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ادامه از صفحه 10

آواز، امتداد تجربه ام در 
بازیگریست

طبیعتــا وقتی فلســفه می خوانی 
و افلاطــون می گوید روح دایره اســت 
یاد دایــره ای می افتی که می شــود با 
آن نواخت. فلســفه جوازِ تفکر است و 
لزوما قرار نیست همه مطالعه اش کنند 
تا فیلسوف باشند. شــما وقتی در یک 
روستا می روید و هنگام غروب خانمی 
را می بینید کــه درحال جاکردن مرغ و 
خروس ها و کارهای دیگر است، ممکن 
است او یک باره جمله ای بگوید که تو 
تا صبــح به آن جمله فکر می کنی. آن 
خانم فلســفه اش را از کجا آورده؟ یاد 
مکرمه قنبری محتــرم افتادم. مکرمه 
قنبری هنرش را از کدام کتاب آموخته 
بود؟ یا کســی که مثلا در قبیله ای یا در 
گروهی کولی، آواز می خواند، فلســفه 
خوانده اما او فلسفه را زندگی می کند؟ 
مگر فلسفه چیزی جز این همه نگاه و 
تعریف از جهان اســت؟ موسیقی هم 
نگاه بــه جهان و ارائه تعریف از جهان 
است. پس موسیقی و فلسفه در جهان 
من پیوند عمیقی دارند. همان طور که 
برایم معماری نیز با موسیقی درآمیخته 
است. معماری مرا روانی می کند. فکر 
می کنــم معماری موســیقی منجمد 
است. وقتی به معماری نگاه می کنی، 
بــرای دقایقی با خودت غرق در جهان 
آن معمار می شــوی و این کاری است 
که فقط موســیقی با ما می کند. البته 
که همه هنرهای جهان به هم مرتبط 
هســتند؛ همه مثــل همــان دایره ای 
کــه افلاطــون از آن صحبــت می کند 
و می گویــد روح هم دایره اســت. من 
امــروز از بازیگــری به سمت وســوی 
عجیبی نرفته ام، برای من تجربه آواز و 
موسیقی، در امتداد همان تجربه هایی 
اســت کــه در بازیگری و فلســفه هم 

داشته ام.
الگویتان  � چه کسی  موسیقی   در 

بوده؟
ماریــا کالاس! البتــه مــن مثل او 
اپراخوان نیستم و هرگز هم نمی توانم 
مثل او باشــم. چون ماجرای اپرا کاملا 
متفاوت است. یک اپراخوان از کودکی 
تعلیم و تربیت می شود و البته اپرا هم 
بهشت اســت ولی ورود به آن خیلی 
مشکل است. باید از بچگی به آن ورود 
کنی و در آن خط بمانی. ولی نگاه کنید 
که ماریو کالاس درواقع اصلا شــکوه 
اپرای جهان بوده. بــه نظرم  بازیگری 
و آواز بــرای او هم تجربه های ممتدی 
بوده چون امروز وقتی اجراهای زنده و 
فیلم هایش را می بینیم، آواز و بازیگری 
توأمان را با هم به نظاره می نشینیم. و 
البته از ایرانی ها هم قمرالملوک وزیری 
اسطوره من است. وقتی زندگی اش را 
خواندم، بیشــتر عاشقش شدم. وقتی 
او آواز می خوانــد چلچراغ ها از صوت 
صدایــش می لرزیدنــد و هنرش هم 
خودآموختــه بــود و تمــام پول هایی 
که از آواز درمــی آورد را خرج دیگران 
می کــرد. یــک فــرد نادانــی در رادیو 
در مصاحبــه ای بــه هنرمنــدی دیگر 
می گوید فکــر نمی کنید باید به بخش 
اقتصــاد زندگی تان بیشــتر توجه کنید 
که مثــل قمرالملوک وزیــری که الان 
در فقر زندگی می کند، نباشــید؟ و قمر 
وقتی می شــنود نامه ای می نویســد و 
آن نامــه قمر خواندنی اســت. یعنی 
واقعا هرکس بایــد آن نامه را بخواند 
چراکــه در آن نامه واقعــا می توان از 
زنی کــه آواز می خوانده درس زندگی 

هم گرفت.
 چقدر از آموزه های بازیگری تان  �

برای  خودتان  کــه  تکنیک هایی  و 
خودتــان پیدا کرده ایــد، در بیان، 
ضرباهنــگ و ریتم، روی اســتیج، 
اســتفاده  آوازخوانــدن،  موقــع 

خواهید کرد؟
من چون در بازی هایم هم تکنیک 
نمی زنم و حســی کار می کنــم، اینجا 
هم همیــن روال را دارم. در بازیگری و 
سینما کلمات را زندگی می کنم و برای 
همین راحت حرف می زنم. در آواز هم 
همین طوری هســتم، کلمه را زندگی 
می کنم. یعنی اگر قرار اســت یک خط 
شعر بخوانم و مثلا روی صحنه «نشود 
فاش کســی آنچه میان من و توست» 
را اجرا کنم، طبیعتــا این کلمه را عین 
زمانی که دارم بازی می کنم ادا خواهم 
کــرد. موقعــی که بــازی می کنم هم 
واقعا دارم زندگی می کنم. چون درگیر 
قالب شــخصیتی یک نفر هستم. شب 
اجرایم هم هر قطعــه را که بخواهم 
بخوانــم، مطمئنا در قالب آن شــعر، 

تنظیم و ملودی قرار می گیرم.

هنر هفتم

اتفاق

«احتمال باران اسیدی» چگونه فیلمی است؟ 
قصه تنهایی

«احتمال باران اســیدی»، نخســتین ســاخته بهتاش صناعی ها، 
اثری اســت دربــاره تنهایی انســان های امروز. داســتان با نمایش 
روزگار ملال آور زندگی منوچهر (شــمس لنگرودی) آغاز می شــود. 
فیلم ســاز بــا تأکید روی جزئیــات، شــخصیت آرام و تــا اندازه ای 
وسواســی پیرمردی را نشــانمان می دهد که به واسطه نوع زندگی، 
محلــه و عمارت قدیمی ای که در آن ســاکن اســت گویی از دنیای 
جدیــد دور افتاده اســت. او با نظمی ویژه تــلاش می کند بر رخوت 
روزهای ســال خوردگی غلبه کند. موتور خــروج او از دنیای آرام و 
کسالت بارش، سفر به تهران و یافتن خسرو، دوست دوران نوجوانی، 
اســت. در اولین مواجهه با کلان شــهر تهران، پیرمرد که با آن ظاهر 
اتوکشــیده، بارانی و ساک در دست، وصله ناجور در دل شهر به نظر 
می رســد غریبه ای است که می توان پیش بینی کرد سرنوشت خوبی 

در تهران نخواهد داشت. 
جســت وجوی او برای یافتن ردپای گذشته، مهسا (مریم مقدم) 
و کاوه (پوریــا رحیمی) را با منوچهر آشــنا می کنــد و در نیمه دوم 
فیلم، تماشاگر با جهانی روبه رو می شود که یک سره با جهان پیشین 
تفاوت دارد. منوچهر منظم و قانون مدار همراه مهسا، خطوط قرمز 
اخلاقی اش را کنار می گذارد و می کوشد بخشی از زندگی پرماجرای 
دو جوانــی باشــد که فصل مشترکشــان تنهایی اســت. فیلم ســاز 
موفق می شــود این قرابت و صمیمیت را به شــکلی منطقی برای 
تماشاگرش مطرح کند و فیلم به دلیل ترسیم این دنیا و تضادی که 

نسل قدیم و جدید با هم دارند، شیرین و گرم است. 
«احتمال باران اســیدی» ساختاری ســاده اما جذاب دارد، بدون 
تصنع و اغراق قصه را سرراست برای مخاطب روایت می کند. ابهام  
درباره گذشته شــخصیت ها، پیچش های شیرینی است که به قصه 
بُعد می دهد. لازم نیســت تعبیر و تفسیر خاصی از آنچه مقابلمان 
جان گرفته داشته باشیم. ما مثل منوچهر در این سفر کوتاه، دقایقی 
از تنهایی هایمــان فاصلــه می گیریــم و حس می کنیــم می توانیم 
به غریبه ها اعتماد کنیم و همراه آنها دل به جاده بســپاریم. شــاید 
پذیرش دنیای جدید خســرو و فاصله گرفتن منوچهــر از او، پس از 
این همه سال جست وجو، نتیجه و تأثیر دوستی و همنشینی با مهسا 
و کاوه باشد؛ جوان هایی که می کوشند سرنوشتشان را تغییر دهند. 

آنچــه «احتمــال باران اســیدی» را به عنوان یک فیلــم اول، به 
اثری شــاخص و دریادماندنی تبدیل می کند، نوع شخصیت پردازی 
و استفاده از بازیگران است. شمس لنگرودی گزینه ای مناسب برای 
نقــش منوچهر بوده، لحن و صدای مردانه اش به شــخصیت گرما 
داده و حضــورش در کنار مریم مقــدم و پوریا رحیمی که بازیگرانی 
حرفه ای هســتند، ترکیبی جذاب شکل داده اســت. مریم مقدم به 
یکی از متفاوت ترین شــخصیت های زن ســینمای ایران در این فیلم 
جان داده اســت؛ شــخصیتی منحصربه فرد که آمیزه ای از شعور و 
جنــون را توأمان دارد و گویــی از دنیایی دیگر پای بــه زندگی کاوه 
و منوچهر گذاشــته اســت. او بدون اغراق و با یک بــازی واقع گرا، 
شــیطنت، شیرینی و تنهایی مهسا را نشانمان می دهد. به یاد بیاورید 
ســکانس صحبت او با دوستش در اتومبیل. آبمیوه ای که نیمه کاره 

می ماند، چشــم هایی که غم اندک اندک در آنها جای می گیرد و پس 
از آن اشــکی که در تاکســی می ریزد؛ پایانی بــر آرزوهای یک دختر 
جوان است. مهسا تا اندازه ای شــبیه دختر در فیلم «نفس عمیق» 
(پرویز شهبازی) است، همان قدر سرزنده و رؤیاگون به نظر می رسد 
و بــا جهان اطرافش بیگانه اســت. یکی از وجوه امتیــاز فیلم، این 
اســت که در دام عشــق نمی افتد، هرچند می توان تصور کرد میان 
مهسا و کاوه دســت کم زمانی دور عشــقی وجود داشته است. اما 
فیلم روی این وجه از شــخصیت و رابطه آنها تأکید نمی کند. میان 
منوچهر و مهســا هم عشقی شــکل نمی گیرد، شاید به این دلیل که 
رابطه عاطفــی عمیقی نمی توان در ایــن برخوردهای کوتاه و گذرا 
جست وجو کرد. با آنکه در سکانس خداحافظی مهسا و منوچهر در 
حیاط خانه مادربزرگ، به نظر می رسد دل کندن برای طرفین دشوار 
شده اســت، اما فیلم ســاز روی این وجه از موضوع تمرکز نمی کند 
و اجازه می دهد تماشــاگر در ذهن خود، آنچه در دل شــخصیت ها 

می گذرد را کشف کند. 
پایان فیلم، غیرقابل پیش بینی است. جایی که منوچهر سرخورده 
از دیدار خســرو در کنار جاده ایســتاده اســت و بالاخره بارش باران 
پس از چندروز آغاز می شــود. منوچهر به دنیای ســاکن و آرام خود 
بازخواهد گشــت و شاید به یاد نیاورد در این ســفر غریب بر او چه 
گذشــته اســت. «احتمال باران اســیدی» درد تنهایــی را به عنوان 
معضلی بزرگ برای نســل های مختلف روایــت می کند؛ دردی که 

عمارت ها، قلب ها، محله ها و خاطره ها را تصاحب کرده است. 

سرطان در «محک»  جشن کودکان بهبودیافته از 
شرق: جشن کودکان بهبودیافته با حضور قهرمانان مبارزه با سرطان 
در محک برگزار شــد. در این جشــن حامیان محک، حاصل بیش 
از ۲۴ سال مشــارکت خود در مسیر حمایت همه جانبه از کودکان 
مبتلا به ســرطان و خانواده هــای آنها را در بهبــودی چهارهزارو 
۳۹۰ کودک، بارور دیدند. در این مراســم کودکان بهبود یافته، کیک 
ســلامتی را با آرزوی پیروزی همه دوستانشــان بر بیماری بریدند 
و مــدال قهرمانی مبارزه با ســرطان را به گــردن آویختند. درمان 
ســرطان پر هزینه است و طی کردن مسیر بهبودی تنها با دسترسی 
به امکانات درمانی امکان پذیر است. درحال حاضر، ۱۳ هزارو ۵۸۶ 
فرزند محک در حال مبارزه با ســرطان هســتند که اگر حمایتشان 
کنیم، می توانند بهبود یابند. به امید آنکه روزی جشن خداحافظی 

همه کودکان با سرطان را برگزار کنیم. 

محمدعلى حیدرى

برای من، دوست داشتن مخاطب در وهله نخست مهم است. یکی 
از اتفاقات عجیب دیگر در رابطه با مخاطبان فیلم، این بود که مثلا 

تماشاگری که اتفاقا از منتقدان سینما بود و طبیعتا با این نوع از سینما 
بیگانه نیست، ابتدایی ترین نکات فیلم را متوجه نشده بود! و وقتی با او 

صحبت می کردم و توضیح می دادم درواقع او را به تمام پاسخ هایش 
که در فیلم بود ارجاع می دادم، تازه متوجه می شد!

یلدا  جبلی با ســابقه  کار تدوین و همین طور ساخت چند فیلم تلویزیونی و کوتاه 
،  نخستین فیلم بلند ســینمایی خود  «داره صبح میشه » را کارگردانی کرده  که در 
گروه «هنر و تجربه » درحال نمایش است . هرچند دراین فیلم  ساختار غیرمتعارفی 
به کار گرفته  ولی در این گفت وگو عنــوان کرد ،  تمایل دارد فرم های مختلفی در 
فیلمســازی تجربه کند و جذب مخاطب برای او اهمیت زیادی دارد.  گفت وگوی 

«شرق » را با او بخوانید :

  حتمــا می دانید که فیلم «داره صبح می شــه» به دلیل ســاختار، روایت  �
و داســتانی که فیلم ســاز انتخاب کرده، برای عموم مخاطبان با یک باردیدن 
قابل فهم نیست. به عبارت دقیق تر تماشاگر باید بیش از یک بار فیلم را ببیند تا 
بتواند متوجه داستان و دیالوگ های فیلم شود. با این نگاه آیا در نخستین فیلم 
بلندتان ریسک نکردید؟ و با توجه به رویکرد کلی سینمای ایران این گونه بخش 

زیادی از مخاطبان را از دست ندادید؟ 
البته شــاید به جای عموم مخاطبان بهتر باشد بگوییم معدودی از مخاطبان. 
چون در واکنشــی کــه از مخاطب دریافت کردم، اکثریت در بــار اول دیدن فیلم 
تقریبا تمام ارتباطات را گرفته بودند، اما در رابطه با ســؤالتان درباره ریسک کردنم 
باید بگویم بله. من ریسک کردم. معتقدم که «داره صبح می شه» با ریسک زیادی 
همراه بود. اینکه یک فیلم در این حد دیالوگ محور باشد، اینکه تمام فیلم در شب 
بگذرد، تقریبا ۹۰ درصد فیلم با لنز تله گرفته شود ( به اقتضای قصه و فضای آن) 
و چهار قصه ســخت برای فیلم اول به هرحال همه وهمه به نوعی ریســک بود. 
این گفته شــما که «داره صبح می شه» فیلمی است که دریافت آن خیلی راحت 
و سهل نیست را هم قبول دارم. به طوری که اگر تماشاگر هنگام دیدن آن ناگهان 
در برخی صحنه ها حواسش پرت شود، حتما برای دنبال کردن فیلم دچار لکنت 
می شــود. به هرحال می شد رفت ســراغ قصه ای که در پرداخت بسیار راحت تر 
باشــد، ولی خب در زمان ســاخت «داره صبح می شــه»، این قصه بود که من را 
جذب کرد، تمایل و حال درونی ام آن موقع اقتضا می کرد که «داره صبح می شه» 
را بســازم. من قبل از فیلم بلند سینمایی ام، تجربه ساخت فیلم کوتاه و مستند و 
فیلم های تلویزیونی را نیز داشتم. ولی تمایل داشتم در تجربه اول وارد فضاهایی 
شوم که تابه حال تجربه نکرده بودم. به همین دلیل این فیلم برایم تجربه خوب و 

لذت بخشی بود و از آن بسیار آموختم. 
  یعنی برایتان مخاطب مهم نبود؟  �

اتفاقا مخاطب برایم خیلی مهم است. چندی پیش با برخی از همکارانم که 
فیلمشان مانند من در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درآمده، صحبت می کردم. 
برخی از آنها می گفتند که همین نوع ســینما را که در فیلم نخســت آغاز کردیم، 
در آینده دنبال خواهیم کرد و البته بیشــتر منظورشــان سینمای شخصی و برای 
مخاطب اندک و... بود. اما من این گونه فکر نمی کنم. حتما در فیلم بعدی ام گونه 
دیگری از ســینما را تجربه خواهم کرد، همان طوری کــه فیلم های تلویزیونی و 
کوتاهم هیچ کدام شبیه هم نبودند. حتی قبل از «داره صبح می شه» فیلم نامه ای 
داشتم با فضایی کاملا متفاوت که به دلیل اینکه تولید سنگینی داشت، متأسفانه 
امکان ساخته شدن آن فراهم نشد. به هرحال فکر می کنم برای بیشتر فیلم سازان 
با هر نوع نگاه و شکل فیلم سازی، همیشه مخاطب مهم بوده و هست. به نظرم 
اینکه تو فیلمی بســازی که خودت از همه نظر نســبت به آن احساس رضایت 
کنی و طیف وســیعی از مخاطبان آن را دوست داشته باشند، حد اعلای توقع هر 

فیلم سازی است. 
  ولی حتما می دانید که ســینمای تجربی در همه جای دنیا مخاطب خاص  �

خودش را دارد. منظورم بیشــتر این بود که طبق سخنتان که در گفت وگویی 
بیان کرده بودید، تمایل دارید میان فیلم روشنفکری و مخاطبان رابطه ایجاد 

کنید، ولی با مخاطب محدود در اکران فیلم  درعمل تناقصی به وجود نیامد؟ 
کاملا همین طور است. به همین دلیل می گویم که مخاطب برایم مهم است، 
به گونه ای که حتی اگر ســراغ تجربه های متفاوت در شکل روایی بروم همواره 
تلاش می کنم که به شــکل قصه گویی ساده و جذاب نزدیک شوم؛ البته امکانی 
که با توجه به محدودیت ها و ممیزی هایی که وجود دارد در ایران خیلی سخت 
میســر می شود. درعین حال دوســت دارم ژانرهای متفاوت را تجربه کنم، البته 
نکتــه ثابتی وجود دارد کــه در این تنوع تجربه که بــه آن علاقه مندم، همواره 
نگاه شــخصی خودم را داشته باشم که به نظرم همان هم ویژگی کارهای یک 
فیلم ساز خواهد بود؛ نگاه شخصی ای که تابع شخصیت و دریافت هایم از وجوه 
مختلف زندگی است. دنیای فیلم هایم قطعا با هر قصه و در هر ژانری که باشد 
براســاس این نگاه شخصی شکل خواهد گرفت. درهرحال شاید فیلم بعدی ام، 
کمدی باشد یا فیلمی در ژانر وحشــت. اما آنچه برایم نقش تعیین کننده دارد، 
 این است که قصه ای را انتخاب  کنم که مرا درگیر خودش کند و آن قدر رها نکند 
تا در شــرایط سخت سینما حاضر باشم برای ســاختنش دست به سخت ترین 

کارها بزنم. 
  به نظر می رســد گرایش و تجربه شــما در امر تدوین کــه از آن به مثابه  �

کارگردانی دوم یاد می شــود، باعث شــده که در فیلم «داره صبح می شه» به 
آزمون و خطا دست بزنید. شــما که تدوینگر فیلم «بشارت به شهروند  هزاره 
ســوم» بودید، حتما با تجربه و قطعا اعتماد بیشــتری در فیلم خود در مقام 

تدوینگر به تجربه جدیدی دست زدید. نظرتان چیست؟ 
کاملا درســت اســت. به هرحال گرایش اصلی ام تدوین اســت و خب بله از 
این بابت شــاید با جسارت بیشتری ســر میز تدوین به جان فیلم افتادم. همیشه 
بحث هــای مهمی بعد از فیلم برداری میان کارگردان و تدوینگر شــکل می گیرد. 
به هرحال فیلم نامه «داره صبح می شــه» از ابتدا و در زمــان فیلم برداری چهار 
قصه مرتبط به هم بود که به شــکل مستقل و جداازهم روایت می شد و این ایده 
تدوین موازی و درهم تنیدن قصه ها، درواقع سر میز تدوین شکل گرفت؛ تصمیمی 
که سرنوشت ســاز برای فیلم بود و درعین حال کار را بسیار سخت تر هم می کرد. 
تقطیــع پلان ها در هــم و جابه جاکردن آنها و حتی حذف یک پلان یا ســکانس 
می توانســت لحن فیلم را عــوض کند. در حقیقت هرکــدام از پلان ها همچون 
قطعات پازلی بودند که اگر درست سر جای خود قرار نمی گرفتند، حس و ساختار 
فیلم از دست می رفت و درعین حال اگر قرار بود جابه جایی انجام شود به تبع آن 

باید تمام اجزای مرتبط با آن هم تغییر می کرد. 
  بااین همه فهم دنیای فیلم توسط بازیگران هنگام فیلم برداری دچار لکنت  �

نمی شــد؟ یعنی اتصال و انفصال نماها با توجه به ذهنیت ازپیش بیان شــده 
توسط شما هنگام فیلم برداری به راکورد حسی بازیگران لطمه نمی زد؟ 

بازیگران، فیلم نامه ای را خوانــده بودند که اپیزودهایش جدای از هم روایت 
می شد. ولی من به هرحال از جهت اخلاقی خودم را موظف کردم که به بازیگران 
این توضیح را بدهم که ممکن اســت اپیزودهای فیلم در هم تقطیع شوند، البته 
ایــن در آن زمان خیلی قطعی نبود ولی گاهی هــم پیش می آمد که مثلا درباره 
تعدادی پلان صریحا می گفتم که حتما اینجا هنگام تدوین پرش (Jump) می زنم 
به اپیزود دیگر. بنابراین بازیگران از قبل می دانســتند که ممکن اســت پلان ها در 
تدوین پس و پیش یا ســاختار برخی از صحنه ها عوض شود. ولی ما احساسات 
جاری در هر صحنه را تحت تأثیر همان صحنه و قصه خودش دنبال می کردیم نه 

تقطیع هایی که قرار بود اتفاق بیفتد. 
  اصلا یلدا جبلیِ تدوینگر با یلدا جبلی کارگردان هنگام تدوین با هم مشکلی  �

نداشــتند؟ آیا در جاهایی به تعارض رسیدند؟ چون بحث های سرنوشت ساز 
اغلب اوقات در اینجا شکل می گیرد. 

 (می خندد) چنین مسئله ای واقعا وجود داشت. گاهی گفت وگوی درونی منِ 
کارگردان و منِ تدوینگر به مشاجره هم می کشید! 

  به طورمثال تداوم حســی بازی بازیگران را چگونه توانســتید حفظ کنید،  �
درحالی که از زمان فیلم برداری این احتمال را می دادید که سر میز تدوین قرار 

است یک چیزهایی عوض شود؟ 
اتفاقا آنجایی که دســت مرا به عنوان تدوینگر می بســت، همین تداوم حسی 
بازی ها بود. بسیاری از امکانات در اختیار در حین تدوین می توانست این تداوم را 
از بین ببرد و من چاره ای نداشــتم تا با درنظرگرفتن تداوم حسی، برخی از پلان ها 

را دور بریزم یا جابه جا کنم. 

  یکی از ایراداتی که به کارگردان- تدوینگران می گیرند، این است که یک نفر  �
نباید هر دو کار را انجام دهد. چون دلبستگی های کارگردان به نماهای فیلمش، 
گاهی اوقات به تعصب منتهی می شــود و دیگر نمی تواند برخی از پلان های 
موردعلاقه اش را بیرون بریزد و بیشتر فیلم های تدوینگر- کارگردان ها از ریتم 
ضربه می خورند، شما واقعا راحت توانستید از پلان هایتان بگذرید و آنها را دور 

بریزید؟ 
بله. چاره ای نداشــتم. چون نقشم به عنوان تدوینگر ایجاب می کرد که در این 
زمینه به کل فیلم فکــر کنم و نه فقط به تک پلان، هنگام تدوین، بابک کریمی به 
دفعــات فیلم را با من دید و خیلی کمک کرد. یکی از خوشــحالی های ما زمانی 
بود که در نخســتین نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم فجر این جمله مرسوم که 
کاش کارگــردان فیلم را خودش تدوین نکرده بود را در رابطه با این فیلم نگفتند. 
«داره صبح می شــه» فیلمی دیالوگ محور و متکی بر ادبیات است و ریتم درونی 
نسبتا کندی دارد و من در تدوین سعی کردم حتی کمی بیشتر از حد بی رحم باشم 
که کندی ریتم تدوین بار مضاعف بر فیلم نشود تا جایی بی رحمی کردم که حتی 
گاهی برخی می گفتند که فیلم می شــد در بعضی قسمت ها طولانی تر باشد، یا 
مثلا دوست داشتند بعضی لحظه های فیلم را طولانی تر ببینند، من همیشه منتقد 
سرسخت خودم هســتم و این مسئله باعث می شــد در جاهایی دچار وسواس 
شــوم. تا حدی که برخی اوقات صدای همکارانم درمی آمد و عصبانی می شدند. 
می گفتند برای هر چیزی نباید اینقدر وسواسی باشم. وقتی پلانی را گرفتی، دیگر 
تمام شده و نباید زیاد درگیر ایرادهای آن شوی، ولی همواره فکر می کردم چگونه 

می شد بهتر شد. 
  نظرتــان درباره اینکه فیلم در گــروه «هنر و تجربه» بــه نمایش درآمد،  �

چیست؟ 
 با توجه به اینکه «داره صبح می شه» جزء فیلم هایی بود که ما مجبور نبودیم 
در گــروه «هنر و تجربه» اکران کنیم، بلکــه خودمان اکران در این گروه را انتخاب 
کردیم، متأســفانه این روزها از این انتخاب خیلی خوشــحال و راضی نیستم و با 
همکارانم که فیلمشان در این گروه به نمایش در آمده هم صحبت که می کردیم 

درباره اکران فیلم هایشــان نظرات جالبی داشــتند. به نظرم بد نیســت به دور از 
هرگونه دشــمنی و کینه توزی درباره این مسئله تخصصی به طور شفاف صحبت 
شــود. چون به هرحال ایجاد گروه «هنــر و تجربه» از مهم ترین و شــاید بهترین 

اتفاق های سینمایی در این دوره بود و حیف است که... 
  دلیل این مسئله چیست؟  �

دلیل آن مفصل اســت و ترجیح می دهم در زمــان دیگری صحبت کنم، در 
گفت وگویی با حضور فیلم سازان دیگر و حتی نمایندگانی از «هنر و تجربه» تا حق 

مطلب ادا شود و به قول معروف خیلی هم یک طرفه به قاضی نرویم. 
  آیا تاکنون فیلم را همراه با تماشاگران در سالن سینما دیده اید؟  �

بله. هنگام جشــنواره فیلم فجر و همین طور در چندبار نمایش در سالن های 
ســینمای «هنروتجربه». یکی از بهترین خاطراتم مربوط به سینما هویزه مشهد 

بود. نوع دریافت مخاطب و استقبال آنها همیشه در ذهنم باقی می ماند. 
  به طورکلی برآیند نظر مخاطبان درباره فیلم چگونه بود؟  �

خب درصد بیشتری از مخاطبان «داره صبح میشه»، فیلم را دوست داشتند. 
اما درصدی هم نه که البته اینها بیشتر کسانی بودند که متوجه فیلم و روابط آن 
نشده بودند، . نکته جالب برایم این است که تماشاگران یا فیلم را دوست داشتند 

یا حتی گاهی به شکلی تعصبی دوست نداشتند. حد وسطی وجود نداشت. 
  آیا همان قدر که فیلم را دوســت داشــتند، آن را هــم فهمیده اند؟ چون  �

دوست داشــتن اثر هنری با فهمیدن آن کاملا متفاوت است و اصلا کدام یک 
برای شما ارجح است؟ 

برای من، دوست داشتن مخاطب در وهله نخست مهم است. یکی از اتفاقات 
عجیب دیگــر در رابطه با مخاطبان فیلم، این بود که مثلا تماشــاگری که اتفاقا 
از منتقدان ســینما بود و طبیعتا با این نوع از ســینما بیگانه نیست، ابتدایی ترین 
نکات فیلم را متوجه نشده بود! و وقتی با او صحبت می کردم و توضیح می دادم 
درواقع او را به تمام پاســخ هایش که در فیلم بود ارجــاع می دادم، تازه متوجه 
می شد! اما تماشاگران غیرسینمایی یا حتی غیرحرفه ای تر به راحتی با فیلم ارتباط 
برقرار می کردند و ارتباط میان شخصیت های فیلم را هم کاملا دریافت می کردند. 
جالب اینکه مثلا خود من وقتی درباره ارتباط قصه ها از مخاطب سؤال می کردم، 
به شــکلی کاملا بدیهی و واضح جواب می دادند که خب معلوم است دیگر این 
کاراکتر همان اســت که در آن صحنه درباره اش حرف زده می شــود و آن یکی... 
گویی افرادی که ذهن های ساده تری داشتند، فیلم راحت تر ارتباط برقرار کردند که 

برای من خیلی جالب بود. 
  شاید چون داستان فیلم زنانه است، خانم ها هم با فیلم شما ارتباط بهتری  �

برقرار می کنند؟ 
البته با آقایان بسیاری هم مواجه شدم که فیلم را دوست داشتند. درست است 
کــه فیلم زنان را در موقعیت های مختلف دنبــال می کند. اما نگاه جانبدارانه ای 
نسبت به آنها ندارد. جالب است بدانید جمله ای که از مخاطبان مرد بسیار شنیدم 
ایــن بود که این فیلم از معدود فیلم هایی اســت که یک زن راجع به رابطه زن و 
مرد ســاخته و کفه زن و مرد در آن یکســان است و هیچ کدام بر دیگری سنگینی 
ندارد. چون در داستان ها همان گونه که زن مقصر است، مرد هم تقصیر دارد. اگر 
در جایی زن محق است، مرد هم از حقی برخوردار است. ما در این فیلم زن و مرد 
سیاه و سفید مطلق نداریم. در این فیلم روابط انسان ها فارغ از زن و مردبودنشان 

برایم مطرح بود. چون اساسا قصه فیلم چنین رویکردی را می طلبید. 
  یعنی عامدانه نگاهی زن مدارانه نداشتید؟  �

خیلی معتقد به این تفکیک زن مدارانه یا مثلا مردســالارانه نیســتم، ترجیح 
می دهم به مسائل به شکلی عمیق تر و از بُعد انسانی آن نزدیک شوم، البته گاهی 
به نظرم این نوع نگاه تحت تأثیر قصه می تواند اندکی تغییر شکل دهد، مثلا شاید 
اگر فیلمی باشــد راجع به زنی که حق نگهــداری فرزندش را ندارد یا از حقوقی 
طبیعی در جامعه محروم شــده اســت (توســط مردان البته نه خودش) در آن 
صورت شــاید رویکردم تغییر می کرد. ولی در قصــه ای که دنبال می کردم چنین 
نگاهی را نمی طلبید، به نظرم در درام هر چیز باید سر جای خودش قرار بگیرد تا 

بتواند تأثیر محکمی بگذارد. 
  خود شما کدام یک از داستان ها را بیشتر دوست دارید؟  �

در دوره هــای مختلف از نــگارش تا این روزها که فیلم در حال اکران اســت، 
نســبت به قصه های مختلف احساسم در نوسان بود و هست؛ گاهی یک قصه را 

بیشتر دوست داشتم و زمانی بعد قصه ای دیگر را. 
  فیلم بعدی تان را چه زمانی می سازید؟  �

ان شــاءاالله اگر هرچه زودتر پروانه ســاخت فیلم نامه را بدهند شروع خواهیم 
کرد. چون فیلم به شرایط فصل هم متکی است. 

گفت وگو با یلدا جبلی، کارگردان «داره صبح می شه»

تلاقی نگاه تدوینگر  و کارگردان
 فرانک آرتا

شــرق: عبداالله اســکندری، چهره پرداز ســینمای ایران، بــه عوامل پروژه 
سینمایی «فصل نرگس» پیوست. 

سحر صباغ سرشت، تهیه کننده فیلم، با اعلام این خبر از زحمات سودابه 
خســروی که تا پیش از این طراحی و چهره پردازی فیلم سینمایی «فصل 
نرگس» را برعهده داشــت، قدردانــی و اعلام کرد: «متأســفانه به دلایل 
شــخصی، ایشــان از ادامه همکاری با پروژه بازماندند، اما بسیار مفتخرم 

که استاد عبداالله اسکندری پذیرفتند که ما را در این پروژه همراهی کنند». 
لازم به توضیح اســت که فیلم برداری فیلم سینمایی «فصل نرگس»، 
بــه نویســندگی و کارگردانی نــگار آذربایجانــی، هفته آینــده در منطقه 
ســعادت آباد جلو دوربین خواهد رفت. «فصــل نرگس» در ژانر اجتماعی 
و با موضوع انسان دوستی و همنوع گرایی است. این فیلم روایت آدم های 
معمولی است که در وانفسای امروز و در جهانی که میل به خودشیفتگی 

و خودمحــوری دارد، شــفافیت روح و ذهنشــان را از دســت نداده اند و 
مفهوم احســاس خوش ناشی از انسانیت و نوع دوستی را به درستی درک 
می کنند. «فصل نرگس» در جزئیات خود داســتان عشــق است و دوستی 
با همنوع، اما در تعریف کلی تر، هویت انســان ها را به چالش می کشــد و 
اهمیــت احترام به نفــس زندگی را به مخاطب یــادآوری می کند. گفتنی 

است به زودی بازیگران اصلی این پروژه معرفی می شوند. 

عبداالله اسکندرى با «فصل نرگس» همراه شد
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